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چکیده
ــرار  ــر ق ــدگی انســانی را تحــت تأثی ــرآورده زن ــد و ف ــه فرآین ــای اجتمــاعی اســت ک ــوزش از عملکرده آم
م‌یدهــد. در ایــن راســتا »ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــروش« در افــق 1404 کشــور ایــران، ضمــن 
ــا  ــدارس ب ــری م ــوزش و تعامل‌پذی ــه جنبه هــای فضــایی عملکــرد آم ــه« ب برجسته ســازی اهمیــت »محل
محیــط پیرامــون میپــردازد؛ و در کنــار ویژگیهــای هویــتی، عــقلایی، معرفــتی، رفتــاری و غیــره؛ محلــه را 
وجــودی فــرض م‌یکنــد کــه کانــون آن »نقطــه اتــکاي دولــت و ملــت در رشــد، تعالــي و پیشــرفت كشــور« 
ــع  ویژگیهــای  ــا این همــه از آنجاییکــه از ســویی الگــوی محله بنــدی جــاری، بیــش از آنکــه تاب اســت. ب
مــورد توافــق نظــری، یــا عناصــر آمــوزشی باشــد؛ حاصــل قشــربندی اقتصــادی و یــا حوزه بنــدی خدمــات 
شــهری اســت. از ســوی دیگــر هرگونــه عــدم تعــادل در مسیــر، منجــر بــه عــدم تعــادل در نتیجــه میشــود. 
ایــن پژوهــش بــا درک نارســاییهای موجــود در محتواهــای انضمــامی بــه پدیــده »محلــه«، آن را بــه مثابــه 
مانــعی انحــرافی بــر مسیــر تحقــق اهــداف متعــالی ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش یافتــه؛ و بــه 
ســؤال »چگونــگی تعریــف محلــه بــرای تحقــق کارکــرد عدالــت آمــوزشی« م‌یپــردازد. نتایــج ایــن نقــد 
نشــان داد، کــه »محلــه« را بایــد موضــعی »معرفت شناســانه« دانســت. بــه ایــن معنــا کــه تحقــق »ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش« به‌مثابــه »عدالت آمــوزشی« را، از مسیــر تولیــد و بازتولیــد دســتاوردی 
بــه نــام »محلــه آموزش محــور«، بــا تبییــن توأمــان و متناظــر دو ماهیــت »محتــوای متعــادل آمــوزشی« و 

کـرد بـرای تحـقـق کارکردـهـای همـخـوان« تبـییـن ـ »محدودکنـنـدگی فـضـا ـ
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نقد انتزاع »محله«
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

کشور ایران

آرش تق‌یپوراختری1
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مقدمه
»ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــروش« به عنــوان یــک ســند فرادســت در نظــام تعلیــم و تربیــت ایــران 
اســت. در مقدمــه ایــن ســند، رهیافــت کلی شــامل »تحقــق ارزش هــا و آرمان‌هــای متعــالی انــقلاب اسلامی، 
بــا تکیــه بــر تلاش همــه جانبــه« معــرفی شده‌اســت. در ادامــه، ایــن ســند از »مدرســه« به عنــوان  »کانــون 
ــات  ــب حی ــرای پیمــودن مرات ــم و تربيــت رســمي عمومــي و محــل کســب تجربه هــاي تربيتــي« ب تعلی
طیبــه، یــا همــان دســتاورد نهــایی جامعــه اسلامی یــاد میکنــد. در ایــن میــان »عدالــت«، پرتکرارتریــن و 

سـت. یـن ـسـند اـ یـه ارزشی اـ محوریترـیـن واژه هنـجـاری در بیانـ
ــه محتــوای ایــن ســند، همچنیــن نشــان م‌یدهــد کــه »محلــه« و »تعامــل« ]و مترادف هایــش  رجــوع ب
ــا  ــه همــراه ب ــره[ دیگــر واژگان مهــمی هســتند، ک ــنی و غی ــاط، مشــارکت، نقش‌آفری ــد، ارتب ــد پیون مانن
»مدرســه« از آن هــا اســتفاده شده‌اســت. در ایــن میــان »محلــه« مفهــومی اســت کــه ]در تمــام کاربردهــایی 
از آن کــه ناظــر بــر هویــت مســتقل فضــایی اســت[ به عنــوان »بســتر تعــاملات مدرســه« مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه؛ و حتمــاًً بــا دو واژه دیگــر همــراه شده‌اســت )جــدول 1(. 

جدول 1. استفاده از مفهوم »محله« در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
مأخذ: آرش تقیپوراختری، 1402.

 چگونه باید تعریف شود؟« محله»، «عدالت آموزشی»برای تحقق کارکرد 

 مقدمه
ست در عنوان به «آموزش و پروش بنیادین سند تحول» سند فراد ست رانیا تیو ترب میتعل نظامیک  سند در مقدمه .ا  شامل، رهیافت کلی این 
سلام یمتعال یهاها و آرمانتحقق ارزش» ستشدهمعرفی  «تلاش همه جانبهی، با تکیه بر انقلاب ا سندادامهدر . ا سه»از  ، این   عنوان به« مدر
دستاورد نهایی جامعه اسلامی  یا همانپیمودن مراتب حیات طیبه، برای « های تربیتیکانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه»

  .استبیانیه ارزشی این سند در  واژه هنجاریترین پرتکرارترین و محوری ،«عدالت» در این میان .کندمییاد 
سند،  شان میهمچنین رجوع به محتوای این  شارکت، نقشارتباط مانند پیوند، شهای]و مترادف« تعامل» و« محله» دهد کهن و غیره[  آفرینی، م
در تمام کاربردهایی از آن ]مفهومی است که « محله». در این میان استاستفاده شدهها از آن« مدرسه»که همراه با  ،دیگر واژگان مهمی هستند
جدول ) استواژه دیگر همراه شده با دو حتماًو  ؛مورد توجه قرار گرفته« مدرسهتعاملات  بستر»عنوان به [است فضاییکه ناظر بر هویت مستقل 

1).  
 .1402پوراختری، . مأخذ: آرش تقیدر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« محله»استفاده از مفهوم  .1جدول 

 صفحه شرح ذیل عنوان
مدرسه در 

افق 
انداز چشم

1401 

 21 دولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله اتکایقطة ]مدرسه[ ن
های عمومی و سیییرا، کتابخانههای محلی نظیر فرهنگدارای تعامل اثر بخش با مسیییاجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانون

 نظران و متخصصانثر با عالمان دینی، صاحبؤبرخوردار از ارتباط مستمر و م
23 

 23 حیات اجتماعی ای و ملی با حضور فعال درثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقهؤم پیونددارای 
های هدف

عملیاتی و 
 راهکارها

 :اجتماعی-ویژه در ابعاد فرهنگیپیشرفت محلی، به هایاز کانون عنوان یکیافزایش نقش مدرسه به 
 عنوان کانون کسیییب تجربیات تربیتی محله وآفرینی مدرسیییه بهنقش برای زملا هایزمینه آوردنفراهم -1راهکار

سجلوه سازی تمام ملاای از جامعه ا ستاندارد سئولیت به آن و ا ها و عوامل لفهؤمی و حیات طیبه با تفویض اختیار و م
 ای درون مدرسه

های مذهبی ویژه مسجد وکانونسازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به نهادینه - 2راهکار
شارکت فعال مدیران، معلمان و دانشو حوزه ضور نظامآموزان در برنامههای علمیه و م مند و های مرتبط محله و نیز ح

 اثر بخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه

41 

 
با رویکردی مترقی،  ؛ها و اهداف محوری خوداز آن جهت اهمیت دارد که این سییند راهبردی، ضییمن برشییمردن ارزش فوقله أپرداختن به مسیی

سه و محله می ،و آن را هم ؛کرده واگذارهرگونه تجویز را به جامعه محلی  شتن جوید. در تعامل میان مدر ستا اما مفروض انگا « محله»در این را
 از آن یاد کرده، یک آسیب است.« قرارگرفتن مدرسه در مرکز تعاملات محله»( از 1929پری ) مشابه آنچه کلارنس

صویر در سند ت شن یواقع هرچند این  سیم میخود  از افق ،رو سیر را هافرضپیشاز  اما یکی ؛کندتر سی، بدیهی تلقیدر این م به نام  شدن مقیا
ضی که اتفاقاً دهد.میقرار « محله» شدهتعریف  «وجود» مفرو ساختاری و هم از نظر کارکردی ن سگر صورت ،آن، هم از نظر  شتهأم  له این نگا

 .نمود محققطلبی[ بتوان در بستر آن و توسعه مداریسازی، فرهنگرا هم ]با انتظاراتی نظیر ظرفیت یآموزشعدالت. خواه آنکه است

 بدنه نقد
توسییعه، در تدارک  مدیریتهای موریتأترین ماقتصییادی؛ توسییعه سییرمایه انسییانی از مهم بعدیشییدن پیامدهای توسییعه تکپس از مشییخص

ها و نگر، انسییان را نه فقط برای امروز، که باید برای موقعیتعنوان یک امر آینده. در واقع توسییعه بهشییدریزی شییده پیشییرفت قلمداد برنامه
انباشت ، قرین «اقتصاد تکاملی» ی مانندخرأدر نظریات مترو توسعه داشته باشند. از اینممکن است هنوز وجود ن که لزوماً ،هایی آماده کندحرکت

پرداختــن بــه مســأله فــوق از آن جهــت اهمیــت دارد کــه ایــن ســند راهبــردی، ضمــن برشــمردن ارزش هــا 
و اهــداف محــوری خــود؛ بــا رویکــردی متــرقی، هرگونــه تجویــز را بــه جامعــه محــلی واگــذار کــرده؛ و آن 
را هــم، در تعامــل میــان مدرســه و محلــه میجویــد. در ایــن راســتا امــا مفــروض انگاشــتن »محلــه« مشــابه 
آنچــه کلارنــس پــری )1929( از »قرارگرفتــن مدرســه در مرکــز تعــاملات محلــه« از آن یــاد کــرده، یــک 

سـت آسـیـب اـ
در واقــع هرچنــد ایــن ســند تصویــری ‌روشــن، از افــق‌ خــود ترسیــم میکنــد؛ امــا یــکی ‌از پیش فرض هــا در 
ایــن مسیــر را، بدیــهی تلقیشــدن مقیــاسی بــه نــام »محلــه« قــرار م‌یدهــد. مفــروضی کــه اتفاقــاًً »وجــود« 

برای تحقق کارکرد »عدالت آموزشی«، »محله« چگونه باید تعریف شود؟
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تعریــف نشــده آن، هــم از نظــر ســاختاری و هــم از نظــر کارکــردی، صورت‌گــر مســأله ایــن نگاشــته ‌اســت. 
ــر ظرفیت ســازی، فرهنگ‌مــداری و توســعه طلبی[  ــا انتظــاراتی نظی خــواه آنکــه عدالت آمــوزشی را هــم ]ب

بـتـوان در بـسـتر آن محـقـق نـمـود

بدنه نقد
ــن  ــانی از مهم تری ــرمایه انس ــعه س ــادی؛ توس ــدی اقتص ــعه تک بع ــای توس ــدن پیامده ــس از مشخص ش پ
مأموریت هــای مدیریــت توســعه، در تــدارک برنامه‌ریــزی شــده پیشــرفت قلمــداد شــد. در واقــع توســعه 
به عنــوان یــک امــر آینده نگــر، انســان را نــه فقــط بــرای امــروز، کــه بایــد بــرای موقعیت‌هــا و حرکت هــایی 
آمــاده کنــد، کــه لزومــاًً ممکــن اســت هنــوز وجــود نداشــته باشــند. از ایــن‌رو توســعه در نظریــات متأخــری 
ماننــد »اقتصــاد تکامــلی«، قریــن انباشــت توانمندیهــا در فرآیندهــای یادگیــری جمــعی معــرفی شــده 
)Nübler, 2011( و توســعه سرمایه‌انســانی به‌عنــوان یــکی از پیچیده تریــن مأموریت هــای پیــش‌روی 

مـع قلـمـداد مـیشـود. جواـ
ــایی خــود از انســان  ــاد معن ــر ایف ــلی و کشــورهای توســعهیافته تر، ب ــر ســازمان های بین‌المل ــن مسی در ای
توســعهیافته تأکیــد کــرده؛ و بــرای ترویــج شــگل گرایانه ایده هــای خــود در سراســر جهــان تلاش میکننــد. 
ــرات  ــکارکردن ثم ــن آش ــانی، ضم ــتورکارهای جه ــر دس ــه ب ــای فرم گرایان ــلط هنجاره ــه تس ــن تجرب لک
ــات پساتوســعه گرایی را در  ــع محــلی؛ ادبی ــر جوام ــر مناســبات حاکــم ب ــا ب ــن دســت توصیه ه ــار ای زیان ب
ــرای  ــود، ب ــئولیت‌کنندگان از خ ــلب مس ــرزنش س ــرای س ــه کافی ب ــر گســترش داده؛ و ادل ــای اخی دهه ه

ــم کرده‌اســت.  ــومی را فراه ــای ب ــری ارزش ه پیگی
در ایــن مسیــر، آمــوزش به عنــوان  یــک برســاخت اجتمــاعی مطــرح اســت؛ کــه هــم فرآینــد و هم فــرآورده 
ــا ادغــام دانــش، مهــارت، بینــش و شایســتگی  توســعه را تحــت تأثیــر قــرار م‌یدهــد. در واقــع آمــوزش ب
ــش  ــده؛ و  نق ــاع انجامی ــواده و اجتم ــرد، خان ــاس ف ــا در مقی ــت توانمند‌یه ــه انباش ــانی، ب ــروی انس در نی
تعیین کننــده‌ای در مسیــر حرکــت جوامــع دارد. ایــن نگــرش برســاختی بــه امــر آمــوزش، بیــش‌از پیــش 
مؤیــد ضــرورت توجــه بــه ارزش هــای بــومی، ارتقــاء فرهنــگی و حمایــت اجتمــاعی در 

سـت آـمـوزش اـ
ــق  ــران در اف ــروش« کشــور ای ــوزش و پ ــن آم ــه »ســند تحــول بنیادی ــه‌ای ک دغدغ
ــه  ــادی ب ــوعی؛ آن را در نه ــت موض ــک سیاس ــل ی ــایی آن ذی ــن بازنم 1404، ضم
نــام »محلــه«، از جنبــه موضــعی تعقیــب میکنــد. در واقــع ایــن ســند، ضمــن محــور 
قــراردادن مدرســه به عنــوان  مرکــز فرمــان آمــوزش؛ گســترش »تعامــل« آن بــا ســایر 

سـت. سـتار اـ عناصــر محلــه را بــرای برقــراری »عدالــت آمــوزشی2«  خواـ
 Jian et al.,( ــت ــانی اس ــه انس ــک ارزش اولی ــوان ی ــت« به عن ــتا »عدال ــن راس در ای
ــایی و  ــه زمینــه اجتمــاعی، جغرافی ــرای معناشــدن، ب 2020(. ولی از آن جهــت کــه ب
تاریــخی  وابســته اســت؛ هیچ تعریــف واحــدی از آن وجــود نــدارد )Fainstein, 2014(؛ 
از‌ایــن‌رو عل‌یرغــم ســادگی در حــس شــدن، بسیــار پیچیــده در درک شــدن اســت. 
ــرای پشــتیبانی نظــری از  آنچنــان دشــوار کــه اســتخراج معیارهــایی جهانشــمول ب
 Pereira( ــوده اســت ــدور نب ــون مق ــملا تاکن ــا و سیاســت گذاریها، ع تصمیم‌گیریه
et al., 2017(. »عدالــت اجتمــاعی« نیــز خــود از انــواع »عدالت« اســت که پاتنــام آن را 
معــادل بــا تعهــدات و مســئولیت های مــدنی در میــان یک جامعــه، در عیــن برابری در 

باید برای »محله« جایگاهی 
»معرفت شناسانه« قائل 
شد؛ نه پهنه‌ای سیاسی 
یا حوزه‌ای جغرافیایی. 
»تحقق عدالت آموزشی« یا 
همان »سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش« را، از 
مسیر شناخت »محله« با 
وجه اختصاصی »آموزش«، 
در دوگانه‌ی »محتوا-فضا‌« 
دنبال کرد. به این معنا که 
برای تولید و بازتولید »محله 
آموزش محور«، دو ماهیت 
»محتوای متعادل آموزشی« 
و »محدودکنندگی فضا برای 
تحقق کارکردهای همخوان«، 
بصورت توأمان تبیین شوند

2. بند سوم اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:‌ »گسترش و تأمين همه جانبه عدالت آموزشي و تربيتي«
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گســتردگی مشــکلات در بیــن گروه‌هــای گوناگــون، در نظــر م‌یگیــرد )Putnam, 2000(. و هــاروی ]کــسی 
ــه  ــرد[ آن را ب ــزی وارد ک ــات برنامه‌ری ــا و نظری ــایی در فرآینده ــاعی را همچــون راهنم ــت اجتم ــه عدال ک
معنــای اصــول و یــا مجموعــه اصــول همکارانــه و اجتمــاعی میشــمارد، کــه در جهــت حل‌وفصــل دعــاوی 

.)Harvey, 2003( بــروز یابنــده در مسیــر تــرقی انســان، بــه کار م‌یرونــد
ــد در  ــت« بای ــه »عدال ــاعی، ک ــای اجتم ــردی« در عملکرده ــوان  »کارک ــوزش« به عن ــن »آم ــر گرفت در نظ
آن جــاری  شــود، مفهــومی بــه نــام »عدالــت آمــوزشی« را پیــش میکشــد. صــرف نظــر از تعاریــف نظــری 
بیشــمار بــرای آن، میتــوان »تحقــق« ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش را بــا »عدالــت آمــوزشی« 
ــه  ــرای پایبنــدی ب عینــا معــادل گرفــت. ایــن معــادل انگاشــتن، هــم یــک حســن نیــت روش شناســانه، ب
»پیش فرض هــای ارزشی« بــرای »نقــد کــردن« اســت. و هــم انتخــاب نظــری منتقــد، بــرای فراتــر رفتــن از 
تعاریــف جهانشــمول، و اصالــت دادن بــه تعاریــف کارکردگرایانــه محــلی اســت؛ تا بتوانــد تعاریف عرضه شــده 
لـت اجتـمـاعی«‌ را ـبـرای اجماعـسـازی ـحـول واقعـیـات پیچـیـده اجتـمـاعی، پـشـتیبانی نماـیـد در ـبـالا از »عداـ

بــا ایــن همــه چنانچــه این ســند را حرکــتی آگاهانــه در مسیــر مدیریت توســعه درنظر بگیریــم؛ بــرای بهره مندی 
از دســت آوردهای آن و یــا قضــاوت راجــع بــه کیفیت هــای حاصــل شــده، نمیتــوان منتظــر نتیجــه منازعــات 
بیپایــان لیبرال هــا و جریانــات اقتصاد-سیــاسی مانــد؛ و مسیــر پیــش‌رو را مقــروض شــاخص هایی دانســت کــه 
از توافقــات ایشــان حاصــل خواهنــد شــد )Dirth et al., 2020(. بــه ایــن معنــا کــه تحقــق همیــن ســند در طی 
زمــان، نتایــجی3 را حاصــل میکنــد کــه بــا ثابــت )بلنــد مــدت( فــرض کــردن »مدرســه« به عنــوان  یــک کانــون 
مــکانی؛ و »روش آمــوزش« به عنــوان  یــک عمــل حرفــه‌ای؛ دو متغیــر »محتــوای آمــوزشی« و »فضــای اجتماعی 
آمــوزش4« در جایــگاه متغیرهــای ارتبــاطی معــرفی میکنــد؛ کــه در تناظــر بــا هــم، »محلــه آمــوزش محــور« را 

سـند«، تحدـیـد م‌یکنـنـد مـورد نـظـر ـ در ســطح یــک دســت آورد5 از »آـمـوزش مـحـلی ـ
در این جــا بــا ثابــت فــرض کــردن »فضــای اجتمــاعی آمــوزش«، میتــوان ســه مفهــوم رقیــب 
»برابریخواهانــه«، »متوازن جــو« و »متعــادل« را بــرای توصیــف الگــوی بهره‌منــدی از »محتــوای آمــوزشی« 
در یــک مقیــاس مشــخص، از هــم تمیــز داد. بــه ایــن معنــا کــه »محتــوا« در رهیافــت »برابریخواهانــه«، 
شــامل دغدغه هــای یکسان ســاز، ســرانه‌ای و عام نگــری اســت کــه از بــالا بــه پاییــن جریــان مییابــد. همیــن 
مفهــوم در رهیافــت »توازن جــو«، اقتضــایی اســت؛ و بــرای هرکــس، متناســب بــا توانمنــدی یــا امتیــازی که 
دارد، ســهمی قائــل میشــود. در ایــن رویکــرد، »تفــاوت« رســمیت دارد؛ چرا کــه مخاطبان متفاوت هســتند. 
در نهایــت، محتــوای‌ آمــوزشی زمانی»متعــادل« اســت کــه ســبدی از»نیازهــا«، »توانمندیهــا« و »اهــداف« 

قـرار دـهـد را مبـنـای تبـییـن »تفاوت«ـهـا ـ
در ســمت دیگــر »فضــای اجتمــاعی آمــوزش« اســت. از آنجاییکــه فضــا، از ابعــاد بنیادین و اســاسی انســان و 
اجتمــاع انســانی اســت کــه در نهایــت ارزش هــا، بــرای فهــم و یــا قضاوت شــدن، بایــد در آن متجــلی شــوند؛ 
»ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش« هــم، اهــداف خــود را در فضــا متجســد کــرده؛ و »محلــه« را 
ــتای  ــات ]در راس ــه حی ــال و شــکل‌دهنده ب ــرویی فع ــوان  نی ــه«، به‌عن ــام »مدرس ــه ن ــونی ب بواســطه کان
تحقــق حیــات طیبــه[ معــرفی میکنــد. در اینجــا نیــز بــا ثابــت فــرض کــردن محتــوای آمــوزشی، میتــوان 
ــه تعبیــر ســند،  ادعــا کــرد کــه انتظــار »کارکــرد« همخــوان، از بســترهای فضــایی متعیــن ]در اینجــا ب

نـد مـحـدود ـشـده، ـیـا ـبـه چاـلـش کشـیـده ـشـود »محلــه«[، حداقــل بــه پنــج6 عـلـت زـیـر، میتواـ
۱. فردیــت ناهمســان قلمروهــای فضــایی: تفــاوت محله هــا نــاشی از تعــداد معلــم موجــود 
بــرای آمــوزش؛ تفــاوت در تــوان مدیریــت محــلی؛ نقــش و موقعیــت‌ در شــبکه قلمروهــا؛ ظرفیت ها 

ـبـرای اولوـیـت‌دادن ـبـه کارکردـهـای آـمـوزشی؛ و غـیـره
3. Output

۴. که بواسطه کانون مدرسه در مرکز خود، با وسعتی متغیر، اما در جغرافیایی محدود شده است.
5. Outcome

] ۶. با الهام از پنج واقعیت غیرهمخوان کننده کارکردها از نظر آمرتیاسن
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۲. گونه گونی هــای جغرافیــایی: بعــد مســافت بــرای رسیــدن بــه امکانــات هم‌پــای آمــوزشی و 
کمــک آمــوزشی؛ دســترسی در فصــول ســرد و گــرم ســال؛ اثــرات نــاشی از بیمار‌یهــای اپیدمیــک، 

آلودگـیهـا ـیـا بلاـیـای طبـیـعی در بهره‌مـنـدی از آـمـوزش؛ و غـیـره
۳. تفاوت هــای اجتمــاعی: فرهنــگ رفتارســاز نســبت بــه نظامــات فرادســت و فرودســت؛ تفاوت 
ــش از  ــدنی پی ــا ب ــری ی ــای هن ــتن مهارت ه ــثلا اولویت‌داش ــای عمومی)م ــات آموزش ه در ترتیب
جـدایی گزـیـن؛ و غـیـره بـومی ـ یـا فرهـنـگ ـ ریاضـیـات، عـلـوم، مباـحـث آـییـنی و غـیـره(؛ تـسـلط زـبـان ـ

ــد  ــواردی مانن ــه م ــت دادن ب ــزان اهمی ــاوت در می ــرد: تف ــه کارک ــبی ب ــای نس ۴. نگرش ه
ــا توجــه  ــد؛ ی پوشــاک دانش آمــوزان، مبلمــان کلاس، اســتفاده دانش آمــوزان از فناوریهــای جدی

ـبـه تـحـصیلات و فرهـنـگ کادر آـمـوزشی؛ ـسـهم ـبـازی از فراـینـد آـمـوزش؛ و غـیـره
ــانی: مــواردی ماننــد گــروه ســنی غالــب، جنسیــت غالــب،  ۵. عــدم تقارن‌هــای فضایی-زم
رسمی-غیررســمی بــودن دانش آموزان)مــثلا نــاشی از مهاجــر بــودن( و غیــره، در یــک محلــه امــا 

دورهـهـای زـمـانی متـفـاوت و ـخـاص
از ایــن‌رو ایــن نگاشــته نیــز، مطابــق بــا پیش فــرض »ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش« در معــرفی 
»کانــون محلــه« به‌عنــوان »نقطــه اتــکا دولــت و ملــت«؛ »محلــه« را »قابلیــتی« در نظــر م‌یگیــرد کــه از آن 
انتظــار »کارکــردی« بــا توصیــف »رشــد، تعالــي و پیشــرفت كشــور« م‌یرود. بــا ایــن »نقــد« کــه، ایــن کارکرد 
بــا یکســان کــردن محتــوا »روا« نیســت؛ و بــا یکســان دیــدن فضــا، »پایــا« نخواهــد بــود. از ایــن‌رو اســتدلال 
میشــود کــه بایــد بــرای »محلــه« جایــگاهی »معرفــت شناســانه« قائــل شــد؛ نه پهنــه‌ای سیــاسی یا حــوزه‌ای 
جغرافیــایی. »تحقــق عدالــت آمــوزشی« یــا همــان »ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش« را، از مسیــر 
شــناخت »محلــه« بــا وجــه اختصــاصی »آمــوزش«، در دوگانــهی‌ »محتوا-فضــا‌‌« دنبــال کــرد. بــه ایــن معنا که 
بــرای تولیــد و بازتولیــد »محلــه آموزش محــور«، دو ماهیــت »محتــوای متعــادل آمــوزشی« و »محدودکنندگی 

فضــا بــرای تحقــق کارکردهــای همخــوان«، بصــورت توأمــان تبییــن شــوند )فرمــول 1(  

[محله آموزش محور] = [
نیازها
𝑎𝑎𝑛𝑛−1
اهداف

]

محتوا متعادل

× ناهمخوانی]
1

𝑏𝑏𝑛𝑛−1 ناهمخوانی
𝑛𝑛

]
محدود کننده

 = [
𝑎𝑎1𝑏𝑏1 … 𝑎𝑎1𝑏𝑏𝑛𝑛

… … …
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏1 … 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛

] 
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شتیبانی از قرائت شنهادی برای پ نفی و اثباتی  هایگزاره، به ترتیب «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در «محله»انتزاع  ، ازاین نقد پی

 :عرضه داشتتوان زیر را می
 و در ؛کنندمعنا می« شهر»اغلب در ارتباط با را « محله»که در ادبیات تخصصی، اشاره کرد  این مهمتوان به می برای نفی قرائت واقع؛ -

شت این سند، تعریف نشده باقیی غیرشهری )اعم از شهرکهاگاهسکونت بردا  خواهندها، روستاها و غیره( نسبت به ابعاد فضایی این 
سا  اینکه ند. یاما سا های است، که بر سر جنبه مکش افرادیدر کشای وجود ندارد. آنچنانکه شده، تعریف دقیق و توافق«محله» برایا

تاریخی  واقعیاتبه واسطه ، محلهاصالت نهادی  بهکه است هایی تشکیک ها،ی فراتر از اینحتکنند. و فیزیکی یا انسانی آن مباحثه می
 حدود یک قرن پیش،از جمعیت کل کشور در روها کوچدرصدی  60به این معنا که برآورد سهم  .شودوارد می کشور ایران و جغرافیایی

های با ماموریتاغلب به جای مدرسییه، ، اینکه جغرافیای محلاتیا . داندمیفاقد وجاهت نهادینگی  را، «محله» حافظه تاریخی مردم از
 .ندارد جویانهتوسعه طلبانه وعدالت داشته؛ و نسبتی با انتظارات آموزشیگی همبست صنفی-قومیهای ماهیتیا « خدمات شهری»

شاره  در ادبیات اخیر توسعه« محله»توان به مینیز  برای اثبات قرائت پیشنهادی - سانه به قرائت معرفت بیش از پیش کهکرد. جاییا شنا
شنهاد ستنزدیک ی پ صیفاتیبا « محله»از و  ؛ا سجام اجتماعی»مانند  تو دارایی »، ( ,2000Freestone)« نقطه عزیمت برای ایجاد ان

حائز روح مشارکتی شهروندی » ،( ,.2010Aiello et al)« مبنایی در مدیریت توسعهبرای جایگزین کردن نیازمبنایی با دارایی ،راهبردی
سعه شهرآل برای کانون برنامهچارچوبی ایده»یا  ( ,2003Parker) «ایبرای تحقق اهداف تو  ( ,2012Pinnergar)« ریزی مشارکتی 

 .شودانتزاع می

سند  ضه مدل فوق به  شان میبنیادین آموزشتحول عر سند، در تدوین انتظارات خود از کارکر دهدوپروش ن شتر بر که این   اهداف»د آموزش، بی
ستمتمرکز « ارزشی سیال ا ست که نشد« برای آموزش هاتوانمندی»یا « به آموزش هانیاز»؛ و چندان درگیر واقعیات  ستا، گفتنی ا ه. در همین را

فردیت واقعیاتی مانند تنوع آنچه از محله مفروض گرفته، عمیقا با  ؛ و، تبیین شییده«های اجتماعیناهمخوانی»هم، بیشییتر در تناظر با  «اهداف»
 .بیگانه است هم، به اشاره حتیمحلات، متغیر بودن جغرافیا، تکثر فرهنگی و قومی، و عدم تقارن توزیعی، 

 
 گیرینتیجه
را « محله»و نشان داد، که در این مسیر باید ؛ معادل گرفتاً عین« عدالت آموزشی»سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را با « تحقق»این نقد، 
محدودکنندگی فضا »و « محتوای متعادل آموزشی»مان و متناظر دو ماهیت أدانست. به این معنا که بتوان با تبیین تو« شناسانهمعرفت»موضعی 

 را طی کرد.« محورمحله آموزش»، مسیر تولید و بازتولید دستاوردی به نام «برای تحقق کارکردهای همخوان

فرمول 1. مؤلفه‌های تعریف کننده محله آموزش محور

بــرای پشــتیبانی از قرائــت پیشــنهادی ایــن نقــد، از انتــزاع »محلــه« در »ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
شـت ـپـرورش«، ـبـه ترتـیـب گزارهـهـای ـنـفی و اثـبـاتی زـیـر را مـیتـوان عرـضـه داـ

- ب��رای نــفی قرائــت واقــع؛ میتــوان بــه ایــن مهــم اشــاره کــرد کــه در ادبیــات تخصــصی، »محلــه« را اغلــب 
در ارتبــاط بــا »شــهر« معنــا میکننــد؛ و در ایــن‌ برداشــت ســکونت گاه های غیرشــهری )اعــم از شــهرک ها، 
روســتاها و غیــره( نســبت بــه ابعــاد فضــایی ایــن ســند، تعریــف نشــده باق‌یخواهنــد مانــد. یــا اینکــه اساســا 
بــرای »محلــه«، تعریــف دقیــق و توافق‌شــده‌ای وجــود نــدارد. آنچنانکــه در کش‌مکــش افــرادی اســت، کــه 
ــا، تشــکیک هایی  ــر از این‌ه ــد. و حــتی فرات ــه م‌یکنن ــا انســانی آن مباحث ــکی ی ــای فیزی ــر ســر جنبه ه ب
اســت کــه بــه اصالــت نهــادی محلــه، به واســطه واقعیــات تاریــخی و جغرافیــایی کشــور ایــران وارد میشــود. 
بــه ایــن معنــا کــه بــرآورد ســهم 60 درصــدی کوچ‌روهــا از جمعیــت کل کشــور در حــدود یــک قــرن پیش، 
حافظــه تاریــخی مــردم از »محلــه« را، فاقــد وجاهــت نهادینــگی م‌یدانــد. یــا اینکــه جغرافیــای مــحلات، بــه 
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ــفی همبســتگی  ــا ماهیت هــای قومی-صن ــات شــهری« ی ــا ماموریت هــای »خدم ــب ب جــای مدرســه، اغل
شـته؛ و نـسـبتی ـبـا انتـظـارات آـمـوزشی عدالت طلباـنـه و توـسـعه جویانه ـنـدارد داـ

ــرد.  ــاره ک ــعه اش ــر توس ــات اخی ــه« در ادبی ــه »محل ــوان ب ــز میت ــنهادی نی ــت پیش ــات قرائ ــرای اثب - ب
جاییکــه بیــش از پیــش بــه قرائــت معرفت‌شناســانه پشــنهادی نزدیــک اســت؛ و از »محلــه« بــا توصیفــاتی 
ــرای  ــرای ایجــاد انســجام اجتمــاعی« )Freestone, 2000(، »دارایی راهبــردی، ب ماننــد »نقطــه عزیمــت ب
ــز روح  ــت توســعه« )Aiello et al., 2010(، »حائ ــایی در مدیری ــا دارا‌ییمبن ــایی ب ــردن نیازمبن ــن ک جایگزی
مشــارکتی شــهروندی بــرای تحقــق اهــداف توســعه‌ای« )Parker, 2003( یــا »چارچــوبی ایده آل بــرای کانون 

شـود تـزاع مـی ــهر« )Pinnergar, 2012( انـ ــارکتی ش ــزی مش برنامه‌ری
عرضــه مــدل فــوق بــه ســند تحــول بنیادیــن آموزش‌وپــروش نشــان م‌یدهــد کــه ایــن ســند، در تدویــن 
انتظــارات خــود از کارکــرد آمــوزش، بیشــتر بــر »اهــداف ارزشی« متمرکــز اســت؛ و چنــدان درگیــر واقعیات 
سیــال »نیازهــا بــه آمــوزش« یــا »توانمندیهــا بــرای آمــوزش« نشــد‌ه. در همیــن راســتا، گفتــنی اســت که 
»اهــداف«‌ هــم، بیشــتر در تناظــر بــا »ناهمخوانیهــای اجتمــاعی«، تبییــن شــده؛ و آنچــه از محلــه مفــروض 
گرفتــه، عمیقــا بــا واقعیــاتی ماننــد تنــوع فردیــت مــحلات، متغیــر بــودن جغرافیــا، تکثــر فرهنــگی و قومی، 

سـت هـم، بیگاـنـه اـ شـاره ـ بـه اـ حـتی ـ عـدم تـقـارن توزـیـعی، ـ و ـ

جمع بندی و نتیجه‌گیری
ایــن نقــد، »تحقــق« ســند تحــول بنیادین آمــوزش و پــرورش را بــا »عدالــت آمــوزشی« عیناًً معــادل گرفت؛ 
و نشــان داد، کــه در ایــن مسیــر بایــد »محلــه« را موضــعی »معرفت شناســانه« دانســت. بــه ایــن معنــا کــه 
بتــوان بــا تبییــن توأمــان و متناظــر دو ماهیــت »محتــوای متعــادل آمــوزشی« و »محدودکننــدگی فضــا 
بــرای تحقــق کارکردهــای همخــوان«، مسیــر تولیــد و بازتولیــد دســتاوردی بــه نــام »محلــه آموزش محــور« 

را طی ـکـرد
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